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  چكيده

 تنهـا فيلـسوفي اسـت كـه        وا.  مكتب پويش در قرن معاصر اسـت       ةهورن نمايند   چارلز هارتس 
برهان او بر اساس ديدگاه خاصش در باب        . برهان نظم را به صورتي پيشين تقرير كرده است        

همـراه  بـه   هورن جهان مـنظم را همچـون انـدامي ارگانيـك،              هارتس. گيرد  واقعيت شكل مي  
يـت،  وار از واقع    گيـرد و بـا برداشـتي اجتمـاع          اي از تحول و ارتباط حوادث در نظر مي          انگاره

در اين تقرير، نظم طبيعت مـصداقي  . گذارد عين كثرت را در جهان به نمايش مي   وحدت در 
دهنـده و     اين نظم كيهاني و فراگيـر مـستلزم قـدرتي نظـم           . شود  از نظم اجتماعي محسوب مي    

، واجـد صـفاتي اسـت كـه هـيچ           شود خداوندي كه در اين برهان اثبات مي      . متافيزيكي است 
  .وحيدي ندارد تننسبتي با خداي اديا

  .م، پويش، هستي واقعي، نظم اجتماعي، افراد پوياس ارگانيةفلسف  :واژگـان كليـدي
  

  مقدمه

مريكـايي  ا متفكـر    1نامندـ ـ  ـ كه به اشتباه او را هارتشورن مي       ) 1897 -2000(چارلز هارتس هورن    
فيزيـك در  تـرين متخصـصان متا   ترين فيلسوفان دين و برجـسته  است كه بسياري او را يكي از مهم  

 خدا تأثير شـگرفي بـر الهيـات فلـسفي معاصـر      در بارةهاي متمايز وي  ديدگاه. دانند قرن بيستم مي  

                                                
 farah.ramin@yahoo.com                                                                                          عضو هيئت علمي دانشگاه قم  ∗∗∗∗

  20/8/89: تاريخ پذيرش                      25/6/89  :تاريخ دريافت                

                                                
  



 53

گـذاري شـده، متـأثر از         نـام » نئوكلاسـيك « او كه توسط خودش خداشناسي       ةفلسف.  است گذاشته
  .شود ريزي مي هاي هارتس هورن در اين قالب پي الهيات پويشي است و انديشه

ويشي كه در قرن بيستم با تلاش آلفرد نورث وايتهـد مطـرح شـد، تحـت تـأثير تفكـر                     الهيات پ     
 را بـراي    بـسياري هـاي     داني بـود كـه تـلاش        وايتهد فيلسوف و رياضي   . علمي و ديني تدوين يافت    

او بـا اسـتفاده از   . شناسـي علمـي بـه انجـام رسـاند           فراهم ساختن نظام متـافيزيكي مبتنـي بـر جهـان          
 ةصدد ايجاد طرح مفهومي جامع برآمد كـه مقـولات كلـي آن بتوانـد هم ـ               دستاوردهاي علمي در  

نظام فلسفي او مقولاتي همچون پويش و تأثير را جايگزين مقولات           . موجودات جهان را بنمايانند   
 پويش، چهار اصل اساسي وجود دارد كه الهيات پويشي بر مبنـاي             ةدر فلسف . دكرجوهر و عرض    

  : شكل گرفته استها آن
  وايتهـد در مقابـل تـصور ارسـطويي كـه           . يك جريان صيرورت و سيلان حـوادث اسـت         جهان   .1

        د كــه اگــر كــرهــر موجــودي متــشكل از جــوهري تغييرناپــذير و اعراضــي متغيــر اســت، بيــان      
  .ثبات را اصل بگيريم، تحول و دگرگوني نمودي بيش نخواهد بود    

  .  كـه داراي تـأثير و تـأثرات متقابـل هـستند            اسـت اي از حوادث مرتبط بـا هـم            جهان، مجموعه  .2
  اي بـه سـهم خـود اثـري           بنـابراين، هـر پديـده     . هيچ چيز جز در مشاركت با بقيـه وجـود نـدارد               
ــي  ةدارد كــه در نحــو     ــأثير م ــايع ت ــاير وق ــت س ــذارد  موجودي ــك  . گ ــت، ي   از نظــر وي، واقعي
  .دان تأثير متقابل است درهم تنيده از روابط و يا يك ميةمجموعه و يا يك شبك    

  ، جهـان را يـك انـدام زنـده يـا ارگانيـسم              ودش ـيـده مـي   نام» ارگانيسم «ة وايتهد كه  فلسف    ة فلسف .3
  هـر عـضوي از يـك       . داند كه هـر عـضوي بـا كـل در ارتبـاط و داراي تـأثير متقابـل اسـت                      مي    
  . پــذيرد ر مــيرســاند و از طــرف ديگــر از آن تــأثي  كــل يــاري مــيةطــرف بــه فعاليــت يكپارچــ    
  و در يــك اجتمــاع هــم وحــدت ااز نظــر . وار از واقعيــت دارد وايتهــد يــك برداشــت اجتمــاع    
  .است و هم همكاري، بدون اينكه فرديت افراد جامعه از بين برود    
  . دانـد  كنـد، امـا اعـضا را محـو در كـل نمـي        گرچه وايتهد بر روابط متقابل حوادث تصريح مي      .4

   امـا هريـك از ايـن كثـرات و حـوادث حاصـل مجمـوع        ،د كثـرات را قبـول دارد    بنابراين وجو     
  تـوان گفـت كـه هـر وحـدتي از كثـرت        بنـابراين، مـي  . تأثيراتي اسـت كـه بـه او رسـيده اسـت           
  اي در مــدتي كــه در حــال رخ دادن اســت،   گيــرد ولــي در عــين حــال هــر حادثــه  شــكل مــي    
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   خـاص بـا   ة و او آزاد اسـت كـه روابـط خـود را بـه شـيو        دست تأثيرات ديگر از دامن او كوتاه          
  .)160 – 161صباربور، (ديگر حوادث متناسب يا متحد سازد    
خداوند مبـدأ نظـم در      . پردازد  وايتهد در الهيات پويشي خود به نقش خداوند در اين پويش مي               

قوه پـيش از تحقـق      صـور بـال   . جهان است و نقش فعالي در نظم بخشيدن به امكانـات بـالقوه دارد             
ــستند    ــم هـ ــامان و نظـ ــافتن داراي سـ ــد   . يـ ــي خداونـ ــن ويژگـ ــش   ايـ ــن پرسـ ــه ايـ ــخبـ     پاسـ

و نـه انـواع ديگـر      ) مثلاً ابعاد مكاني خـاص    (استاين انواع ويژه نظم     داراي  دهدكه چرا جهان    مي
  نظم؟

ويني  كه چرا انواع ن ـپرسشوايتهد در پاسخ به اين  . خداوند اساس تحقق ابتكار در جهان است          
  :نويسد هاي سابق تكرار شوند، مي  تنها انگارهاينكهيابند به جاي   وجود مياشيااز 

 ,Whitehead(اي و هيچ نظم و ساماني در جهان نخواهد بـود   جدا از خداوند، هيچ چيز تازه

p. 481(.  
انـي  هـاي فراو  آورد، ولي چون تعداد آنها بسيار اسـت، بـديل          اي پيش مي    خداوند امكانات تازه      

خداونـد بـا ارج نهـادن بـه     . بنـابراين موجـودات مجـال آزادي و خـودآفريني دارنـد     . وجـود دارد 
گـذارد،   دهند، بر جهان تأثير مـي  هاي خاصي كه آفريدگان در برابر آن واكنش نشان مي    بالقوگي

واقعيـت چنـين اسـت كـه امكانـات و حـالات بـالقوه متعـددي          . ه به آن تعين محتوم بخشد     نكآ  بي
  .رسند  تحقق نميةشوند و گاه هم به مرحل ارد كه گاه بالفعل ميوجود د

 2خداونـد ذات تبعـي    . پذيرد  سومين ويژگي خداوند آن است كه از رويدادهاي جهان تأثير مي              
به خداوند  ) كنشي، ارتباط و همبستگي متقابل      مندي، هم   زمان( پويشي   فلسفةمقولات اصلي   . دارد

گيرد و هم به جهان مدد         زيرا او هم از جهان مي      ،يابد  وند تحول مي   خدا ةتجرب. شودنيز اطلاق مي  
وايتهد معتقد اسـت تمـام حقـايق عـالم        . او حيات جهان را در حيات خويش نهفته دارد        . رساند  مي

جهـان ماننـد جـسم    . اند و تمام عالم و تمام حقـايق عـالم در خـدا وجـود دارد       در خدا محقق شده   
گونه كه روح برتـر از جـسم اسـت،            اما همان . دهد  خود ادامه مي  خداست و با اين جسم به حيات        

از نظر وايتهد، ميان خداونـد و جهـان اتكـاي           . خداوند نيز از جسم خود كه عالم است فراتر است         
  :متقابل و دو سويه وجود دارد
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يم جهـان از  يقـدر درسـت اسـت كـه بگـو      اين مدعا كه خداوند از جهان متعالي است، همـان      
قـدر درسـت اسـت كـه          ي است و اين مدعا كه خداوند جهـان را آفريـد همـان             خداوند متعال 

  .)110صپترسون و ديگران، (يم جهان خدا را آفريديبگو
ــه نظــر مــي     ــوعي پيــشتازان آنرســد الهيــات پويــشي كــه چــارلز هــارتس هــورن از    ب    اســت ن
ب فكـري بـين خـدا و     در ايـن مكت ـ ).Bowker, p.389(كنـد   را تأييد مـي » همه خدايي«م يا سياهپانت

  . فعال و هميشگي برقرار است و سخن از حلول الهي در طبيعت استةجهان يك رابط
چهارمين ويژگي خداوند در اين تفكر آن است كه از آنجا كـه واقعـي بـودن مـستلزم تغييـر و                         

بـدين معنـا كـه    . تحول است و چون خداوند امري واقعي است، پس بايد در تحول و پويايي باشد   
خدا در شادي بشر شريك و در درد و         . شود  يند خلقت مرتبط است و از تكامل آن متأثر مي         اا فر ب

  .)Witehead, p.532؛ 122صهيك، (ها سهيم است  رنج انسان
تـرين سرشـته و كليـد شـناخت      وايتهد وجود هوش يا خـرد انـساني و آگـاهي اخلاقـي را مهـم              

 اينها سخن آخر نيست، ولي وقتي كـه بـا هـم در        داند و معتقد است هيچ يك از        ماهيت وجود مي  
  ).423صباربور، (شوند بر وجود يك صانع و مدبر دلالت دارند  نظر گرفته مي

  

   برهان نظمةپيشين
بـا پـا گذاشـتن بـه اعمـاق تـاريخ، حتـي در        .  تـاريخ اسـت   ةترين و ديرپاترين واژ      خدا، اصيل  ةواژ

اهده خـواهيم كـرد كـه همـه چيـز و همـه كـس        هاي كفر و شرك و الحاد، نوري را مش          چاله  سياه
 نـوري بـا ايـن       در بـارة  اما چه گونـه     . جويند  حتي كافران و مشركان نيز ناخودآگاه از آن بهره مي         
اختلافي از توحيد تـا تثليـث تـا تنـوع     ! گيرد؟  وسعت و حقيقتي با اين عمق، اختلافي چنين سر مي         

وار تا    وار؛ از خداي انسان     ار تا خدايي انسان   د  شمار خدايان؛ تفاوتي از خداي جسماني غير جان         بي
تفاوت تا خدايي كه فقـط در بخـش انـدكي از              خداي مجرد محض؛ از خدايي كاملاً منعزل و بي        

انـدركار   چنين تا خدايي پيوسته دست       در كار و بار عالم داشته؛ و از خدايي اين           تاريخ دور، دست  
سـويي؛ از خـدايي بـا     الم تـا خـدايي مـاورايي و آن   و درگير با عالم؛ از خدايي طبيعي و متحد با ع         

اوصاف كمالي مطلـق تـا خـدايي بـا صـفات متحـول چـون بـالقوگي، تركيـب، جـسماني بـودن،                
  ).Alston, p. 352(پذيري  مندي، تغييرپذيري و كمال زمان
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ان هاي خدايابي كه از ديرباز تـاكنون فيلـسوفان و متكلم ـ            ترين خاستگاه   گمان، يكي از رايج     بي    
 تجربـي   ةتـرين تقريـر، بـر يـك مقدم ـ          برهان نظم، در رايج   . اند، برهان نظم است     كردهبدان توجه   

شـود و بـر       ايـن اسـتدلال گـاه در شـكلي تمثيلـي تقريـر مـي              . تكيه دارد و استدلالي تجربي اسـت      
شباهت بين مصاديق گوناگون نظم در جهان طبيعت بـا مـصنوعات بـشري تكيـه دارد ـ ماننـد راه       

و     ـ)Paley, p. 16 – 17( پيلـي سـاز   و برهـان سـاعت  ) 32 ـ 33صاكوئيناس، ( آكوئيناسي هدفدار
استقرايي برخلاف تفاسير تمثيلي كلاسيك كـه       تقريرهاي  . شودگاه به شكلي استقرايي مطرح مي     

هاي عام و كلي جهان طبيعت متكـي هـستند و         بر موارد خاص از نظم جهان تكيه دارند به ويژگي         
اي از ايـن تقريرهـاي    نمونـه  سـوين بـرن  برهـان نظـم   . گيرنـد  مثابه يك كل در نظر ميجهان را به   

آور و تناسب خاص بين ثوابت بنيـادين فيزيكـي در طبيعـت               هنگي شگفت ااستقرايي است كه هم   
  .)Swinburn, p. 133 – 151(دهد  برهان خويش قرار مية زمين را مقدمةبراي ايجاد حيات بر كر

كـه ايـن برهـان را بـه     اسـت   برهان نظم، چارلز هـارتس هـورن تنهـا فيلـسوفي     در بلنداي تاريخ      
  .، چون برهان وجودي، مطرح كرده است)ما تقدم بر تجربه(صورتي پيشين 

 ةرغـم علاق ـ بـه  . اش از برهان وجودي آنسلم است       عامل اصلي شهرت اين متفكر، دفاع منطقي          
باوري تنها از طريق يك برهـان خـاص اثبـات        وي به اين برهان، هارتس هورن معتقد بود كه خدا         

هـا   هـاي معرفـت، بـراهين و اسـتدلال     ، بلكه در الهيات فلـسفي ماننـد سـاير رشـته    شود يا ابطال نمي 
ضـعف يـك برهـان در اثبـات     . كنند  طنابي هستند كه يكديگر را تقويت مي       ةتنيد  هاي درهم   رشته

 او در پـي برهـان جـامع و فراگيـري در           .دشـو تواند با قوت استدلال ديگـر جبـران           وجود خدا مي  
  :ناميد  مي3»برهان جهاني«اثبات وجود خدا بود كه آن را 

خاطر برهان وجودي،  اگر از من بپرسند كه چرا به خدا اعتقاد داري من پاسخ نخواهم داد، به        
 نمايـد  اي از براهين كه هريـك ديگـري را تقويـت مـي     خاطر مجموعه به: بلكه خواهم گفت

(Hartshorne, Forward to the Ontological Argument of Charles Hartshorne, 
,xi).   

نگرش انـسان    او در كتاب. هايش از برهان نظم سخن گفته است      هورن در اغلب نوشته    هارتس    
كند و تقرير برهان به اين شـيوه را           ، شكل تجربي كلاسيك برهان نظم را بررسي و نقد مي          به خدا 

ــه خ   ــده كــ ــن ايــ ــا ايــ ــي    بــ ــازگار مــ ــت، ناســ ــروري اســ ــودي ضــ ــد موجــ ــد  داونــ   دانــ

)Hartshorne, Man's Vision of God and the Logic of Theism,p.253( .    امـا خيلـي زود در كتـاب
ــن  پـــــژوهش ــايي در متافيزيـــــك و ديـــ ــه  هـــ ــان ارائـــ ــد از ايـــــن برهـــ   ، روايتـــــي جديـــ
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)Hartshorne, Reality as Social Process,p.192( آن را عي براي زمـان مـا  الهيات طبي و در كتاب ،
سـرانجام ايـن   . )Hartshorne, A Natural Theology for Our Time,p.58-62(دهد  بسط و توسعه مي

ــاب   ــان در كتـ ــلا  برهـ ــب خـ ــهقتركيـ ــرح       بـ ــاني مطـ ــان جهـ ــك برهـ ــي از يـ ــوان جزئـ   عنـ
  ).Hartshorne, Creative Synthesis and Philosophic Method, p.281(شودمي

؛ سـپس بـا   كنـد  بر آن است كه ابتدا برهان نظم هارتس هورن را بيان و نقد و ارزيابي         اين مقاله     
و بـا    نقـد    هـا     هاي وي براي اثبات هريـك از مقـدمات ايـن برهـان، ايـن اسـتنتاج                  بررسي استدلال 

  .دشوديدگاه برخي از متفكران مسلمان مقايسه 
  

  برهان نظم هارتس هورن

ر تقريرهاي ايـن برهـان، بـر اسـاس قيـاس مركبـي تـأليف        برهان نظم هارتس هورن، برخلاف اكث     
  :دشو شود كه با چهار بديل آغاز مي مي
   وجود ندارد؛4هيچ نظم كيهاني .الف    
   كيهاني وجود ندارد؛ةدهند ا هيچ قدرت نظمنظم كيهاني وجود دارد، ام. ب    
 ــ . ج      ــ درت نظــمنظــم كيهــاني وجــود دارد و ق    ايــن قــدرت الهــي ا دهنــده نيــز وجــود دارد، ام

  نيست؛        
  .دهنده، الهي است  نظم كيهاني وجود دارد و قدرت نظم. د    
آغاز شدن برهان به شكل نامتعارف اين استدلال، براي مشخص شدن بهايي است كـه شـخص          

هورن معتقد است كه آنچه يك استدلال بر اثبات وجود            هارتس. با انكار خداباوري، بايد بپردازد    
 كـه شـخص در برابـر انكـار خـدا            5دهد اين است كه نشان دهد كـه بهـاي عقلانـي              انجام مي  خدا
 يك استدلال انكار گـردد، مقـدمات آن نيـز انكـار     ةآشكار است كه اگر نتيج . پردازد چيست   مي
كنـد   يبنابراين انسان متفكر بايد تصميم بگيرد كه آيا بهايي معقول در برابر آنچه انكار م              . شود  مي

هورن معتقد است تشخيص اين امر نسبي اسـت و بـستگي بـه افـراد             ه است يا خير؟ هارتس    پرداخت
  (Hartshorne, A Natural Theology for Our Time, .p.30) دارد

كنـد كـه ايـن     هـورن ـ آشـكارا بيـان مـي       هـارتس فلـسفة دونالد ويني ـ يكي از مفسران مشهور      
د خـداباوري بـا پـارادوكس كمتـري تـا الحـاد             روايت برهان تنها در پي آن اسـت كـه نـشان ده ـ            
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 به بعد از اسـتنتاج برهـان از يـك اسـتدلال دسـت      1970هارتس هورن تقريباً از سال    . روست  روبه
  .(Wayne Viney, Philosophy after Hartshorne )كشيد

  :آيد  اول به شكل برهان نظم مشهور درميةاين استدلال به سادگي با تغيير سه گزين    
  نظم كيهاني وجود دارد؛ .الف        

   كيهاني نيز وجود دارد؛ةدهند اگر نظم كيهاني وجود دارد، قدرت نظم .ب        
   كيهاني وجود دارد، پس اين قدرت الهي است؛ةدهند اگر قدرت نظم .ج        
  . الهي وجود داردةدهند  بنابراين، قدرت نظم.د        

هان به عنوان يك كل منظم است و اين امر مـستلزم نـاظمي الهـي               كند كه ج    اين برهان بيان مي       
نه آنكه مانند برهان وجودي تنها مستلزم قابل تصور بودن خدا باشـد؛ بلكـه بـا وجـود نظـم                     . است

به هر تقدير، پذيرش برهان نظم هـارتس هـورن در           . شودكيهاني و گسترده، وجود خدا اثبات مي      
ك به تبيين مقدمات اين استدلال از منظر هـارتس هـورن            اين. گرو اثبات صدق مقدمات آن است     

  :پردازيم و نقد و ارزيابي آنها مي
  

   اول برهان نظممقدمة
 فهـم مـا از طبيعـت داشـته          اگرچه شانس، خودجوشي و نوظهوري ممكن است نقـش اساسـي در           

ريبـاً مـورد    گـذارد، تق    ها و الگوهاي قابل كشفي را به نمايش مي          مندي   جهان قانون  اينكها  باشد؛ ام 
 مهمي نيست، مهم آن است كه ميزانـي از          ةلئنظمي وجود دارد مس      بي اينكه. پذيرش همگان است  

  .آيد و نظم كيهاني وجود دارد نظم در سراسر جهان به چشم مي
كند نظم جهاني وجود دارد، مـرادش ايـن نيـست كـه نظـم مطلـق،           هورن وقتي ادعا مي     هارتس    

الامر قابـل تـصوري،    ر واقع مطابق با متافيزيك مورد نظر او، هر وضع د. بدون استثنا يا كامل است    
طـور حقيقـي     جهان نـامنظم بـه   اما. شود طور حقيقي عناصري از انتظام و عدم انتظام را شامل مي            به

  قابل تصور نيست
(Wayne Viney, Charles Hartshorne and  the Existence of God,p.78).    
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ان نظـم ماننـد اسـتدلال تننـت، برمبنـاي ايـن فـرض هـستند كـه نظـم قابـل            تقريرهاي سنتي بره      
. رسـانند   تجربي، برهان را مدد مـي ةاي از جهان، به مثابه يك مقدم   مشاهده در جهان، يا در گوشه     

  :گويد كند، مي تننت كه از برهان تجربي نظم دفاع مي
، ايـن حقيقـت را دربـر    6نهشناسـا  نسبت به برهان غايـت ] جهان[شناختي اصليِ   سهم معرفت ... 
گيرد كه جهان كمـابيش معقـول و قابـل درك اسـت، و نيـز اينكـه ايـن جهـان كمـابيش               مي

شد فرضاً تصور كرد جهان  كه مي  است، در حالي7)كائنات(صورت يك مجموعه كيهاني     به
خودبنياد و ثابتي تشكيل شـده كـه هرگـز حـوادث مـشابه در آن روي           » هرج و مرج  «از يك   

 تكرار و بازگشتي نبود، حقايق كلـي جايگـاهي نداشـت، روابـط از ثبـات و قـوامي                   داد،  نمي
داد و سـرانجام اينكـه     معيني را تشكيل نمي  ةبرخوردار نبود، اعيان و موجودات خارجي شبك      

  .)Tennant, p.82( جاي پاي محكمي نداشتند» حقيقي«مقولات 
اي  يهاني وجود دارد ـ در صورتي قـضيه   اول برهان ـ نظم ك ةمقدمدر هورن معتقد است  هارتس    

 مفـاهيم   امـا  ؛تجربي است كه بتوان از مفهوم جهان نامنظم و آشـفته معنـاي منـسجمي ارائـه كـرد                  
بـراي  . دارنـد   نظمي و آشفتگي در كاربرد متعارف خود نيز ميزاني از نظـم را پـيش فـرض مـي                    بي

مندي را آشـكار نـسازند        دفهنگي ه مامثال، وسايل درون يك انبار ممكن است هيچ ترتيب و ه          
 حـداقل مقـداري نظـم لازم اسـت تـا در      امـا اند،    و ما معتقد باشيم كه اين ابزارها اصلاً منظم نشده         

 در بـارة   ممكـن اسـت دانـشمندي        اينكـه مثـالي ديگـر     . آنجا ابزاري و انباري وجـود داشـته باشـد         
كم يك نظـم   آنجا بايد دست دراماها با بياني شاعرانه سخن گويد،  هدف اتم برخورد آشفته و بي 

كه تننت از     زماني. دارد  ها را موجود نگاه مي      اتمي وجود داشته باشد، يعني مقداري از نظم كه اتم         
گويد كه هيچ پيوند معيني ندارند و يا مقولات حقيقي كـه جـاي پـاي محكمـي                    اموري سخن مي  

  .د مورد ادراك قرار گيردندارند، آشكار نيست كه او در باب امري سخن بگويد كه اصلاً بتوان
. هورن، قابل شناخت بودن با وجود داشتن يكسان اسـت  هارتس» نئو كلاسيك«طبق متافيزيك       

  : هم رأي است كه8او با اين كلام پيرس
طور كلي در برابر هر شناختي، واقعيتي خارجي شناخته نشده اما قابل شناخت وجود دارد،                 به

خلاصه اينكه توانايي شـناخت  .  وجود دارد 9ا تناقض ذاتي  اما در برابر كل شناخت ممكن تنه      
طور متافيزيكي كاملاً يكسان نيستند، اما اين دو          و وجود، به  ) ترين معناي خويش    در گسترده (

  .)Peirce, p.152(واژه مترادفند
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طبق اين سخن ـ بر فرض صحت ـ اگر يك جهان نامنظم و آشفته قابـل شـناخت نباشـد، پـس            
طـور كلـي قابـل شـناخت          هورن معتقد است يك جهان نامنظم بـه        هارتس. وجود باشد تواند م   نمي

 Synthesis and .( Hartshorne, Creative)د شـو ايجـاد   توانـد  نيست، زيرا هيچ شناختي در آن نمي

Philosophic Method, p.284  قابل تمايز نيست، زيرا هـيچ يـك   10»عدم« بنابراين، جهان آشفته از 
  .بل شناخت نيستنداز آن دو، قا

بر اين سخن اعتراض شده است كه حتي اگر شناخت جهان آشفته از طريق آنچه در آن اسـت       
  .ممكن نباشد، امكان اين جهان قابل شناخت است

دهد كه چه چيز علمِ به امكان يـك جهـان آشـفته را از علـم بـه امكـان        هورن پاسخ مي    هارتس    
توانـد   يـك از ايـن دو را تجربـه نكـرده و نمـي             هيچ انساني هـيچ   سازد؛ از آنجا كه       عدم متمايز مي  

از » عـدم «طـور كلـي       بـه . تـوان بـين آنهـا تمـايز گـذارد           تجربه كند، آشكار نيست كه چگونه مـي       
 كه فلاسـفه نتوانـستند معنـاي روشـني از مفهـوم عـدم           آنجااز  . پذيرد    تمايز نمي » آشفتگي محض «

» عـدم «پذيرد، پس سرنوشت يكساني چون   عدم تمييز نمينظمي نيز از ارائه دهند و آشفتگي و بي 
كدام از اين دو مفهوم، مطابق بـا چيـزي نيـست كـه                توان فرض كرد كه هيچ      دارد و با اطمينان مي    
  .تواند موجود باشد موجود است و يا مي

  

  ة اولنقد و ارزيابي مقدم
نظمـي   اديقي از بـي هورن در اين مقدمه آن است كه گرچه ممكن است مص          اساس ادعاي هارتس  

 نظمي در سطح بسيار گسترده و كيهاني وجود دارد كه غير قابل انكار              امادر جهان مشاهده شود،     
مرادش از اين نوع نظـم،  . )cosmic order(فشرد  او در اين مقدمه بر نظم كلي جهان پاي مي. است

نظـم  . نامد   مي 11اقبيهمان نظمي كه سوين برن نظم زماني يا تع        . قوانين كلي حاكم بر جهان است     
   بـــــــــر اســـــــــاس قـــــــــوانين طبيعـــــــــت اشـــــــــياتعـــــــــاقبي يعنـــــــــي رفتـــــــــار 

)Swinburne, p.134.(  
 متـافيزيكي عـالم هـستند و بـا وجـود            ةهايي در جهان جنب ـ     هورن معتقد است چنين نظم      هارتس    

تـوان بـا تبيـين علمـي      نظـم فراگيـر طبيعـت را نمـي     .  الهي قابل تبيين هستند    ةدهند  يك قدرت نظم  
  .دهد  نمود، زيرا علم تنها نوعي از نظم را با نوعي ديگر توضيح ميتوجيه
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نظمي و آشفتگي در جهـان    هورن در اين مقدمه آن است كه مفهوم بي          استدلال ماتقدم هارتس      
 وجـود دارد،  اينكـه قابل شناخت نيست؛ زيرا هر امر نـامنظمي را كـه در نظـر بگيريـد حـداقل در                

 او قابـل شـناخت بـودن بـا وجـود داشـتن يكـسان اسـت و                   فلسفةق  از طرفي طب  . نظمي نهفته است  
  .، وجود هم ندارد)جهان آشفته(چيزي كه قابل شناخت نيست 

بـسياري از امـور     . رسد در اين استدلال ميان ناشناخته و ناشناختني خلـط شـده اسـت               به نظر مي      
 زيرا بـه علـت فـراهم نبـودن و     جهان براي ما ناشناخته هستند و شايد همواره ناشناخته باقي بمانند،          

در .  مراد از ناشـناختني، ايـن معنـا نيـست    اما. مانيم خبر مي نداشتن وسايل لازم ما از آنها هميشه بي     
 مراد آن است كه ناشناختني داراي چنان گوهري است كه نهاد ذهن ما هرگز نتوانـد آن را               فلسفه

هم نه بـه   ايم، آن سره گسسته    از آن يك   كه ما   بشناسد؛ چيزي باشد بيرون از حيطه دانش ما، چيزي        
حال اگـر مـا معتقـد باشـيم كـه        . آلتي بلكه به علت سرشت فراگردهاي ذهني ما         سبب دوري و بي   

 كه هرگونـه شناسـايي بـر مفـاهيم تكيـه دارد و توانـايي حمـل و           آنجا، از   »ناشناختني وجود دارد  «
ء  فهـوم وجـود را بـر شـي    تطبيق مفاهيم مناسب بـر يـك چيـز موجـب شـناخت آن چيـز اسـت، م             

پـس ايـن   . كنيم؛ ولي حمل و تطبيق اين مفهوم مستلزم شناختن آن چيز اسـت     ناشناختني حمل مي  
  .نظريه كه ناشناختني وجود دارد، متضمن اين تناقض است كه شيء ناشناخته را بشناسيم

از نظـر   نـومن كانـت اسـت كـه         نظرية  يا  »  في نفسه  ءشي«هورن در واقع طعني بر        سخن هارتس     
توان گفت كه آيـا فـرض موجـودي           در نقد اين سخن مي    .  ناشناختني است  اماكانت وجود دارد،    

 مـا در  اينكـه كه اصلاً شناخته نشده باشد اشكال دارد؟ در ايـن صـورت موجـودي هـست، بـدون          
  .ذهن خود حمل وجود بر آن كنيم

 معتبـري بـر چرايـي شـناختني          ياد شده، هيچ استدلال    ة، هارتس هورن، در مقدم    اينكهعلاوه بر       
  .دهد نبودن جهان نامنظم ارائه نمي

بـه عنـوان   (تذكر اين نكته نيز سـودمند اسـت كـه برخـي از حكمـاي اسـلامي، ماهيـت شـر را                        
انـد     آنان موجود نبـودن شـر را در جهـان قـصد نكـرده              امااند،    عدمي دانسته ) نظمي  مصداقي از بي  

را از نـوع عـدميات و       ...) ي، ظلم و ستم، جهـل و نـاتواني          كوري، كري، بيمار  (بلكه مصاديق شَر    
اين مصاديق از نـوع وجـود كمبودهـا و خلأهاسـت و از ايـن جهـت شـر                  وجود  . اند  فقدان شمرده 

ناداني، فقدان علم است، علم واقعيت و كمـال  . هستند كه خود نابودي و نيستي و يا كمبود هستند     
  .، مانع كمال و موجب فقدان استآيد، ولي جهل و ناداني حقيقي به شمار مي
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  ة دوم و سوم برهان نظممقدم
دهنـده فراگيـر و جهـاني اسـت كـه متـافيزيكي و الهـي          ثقل اين برهان در اثبات قدرت نظـم       ةنقط

كنـد كـه مـصاديق بـسياري از نظـم وجـود دارد كـه مـستلزم قـدرتي            هورن ادعا مي    هارتس. است
اي مرتـب هـستند كـه يكـي       همـواره بـه شـيوه   12هـا  تهـا و اسـتالگمي   استالكتيت. دهنده نيست  نظم

كنـد كـه چنـين نظمـي      كس ادعـا نمـي    هيچاما؛ )Scriven, p.126(مستقيماً روي ديگري قرار دارد 
اي نظـم   جهان نيز امكان دارد كه بـه چنـين شـيوه   .  فراگير و جهاني استةدهند  مستلزم قدرت نظم  

 پـويش،   فلـسفة سوف مكتب پـويش اسـت، در        هورن فيل   بايد توجه داشت كه هارتس    . داشته باشد 
آلفــرد نــورث وايتهــد فيلــسوف و رياضــيداني اســت كــه تــلاش دارد نظــام متــافيزيكي مبتنــي بــر 

بـه نظـر او دوگونـه شـرايط بـر جهـان حـاكم        . )Dorotny, p.292(شناسي علمي فـراهم آورد   جهان
يكي عـالم اسـت، ولـي        متـافيز  ةايـن قـوانين كلـي جنب ـ      . هاي بـسيار كلـي قـوانين عـام          نمونه. است
ايـن  . هاي خاصي در هر زمان جريان دارنـد كـه از ضـرورت متـافيزيكي برخـوردار نيـستند                    نمونه
كـشف ايـن   . شـوند  هاي متداول كه حالـت امكـاني دارنـد بـه صـورت تجربـي شـناخته مـي              نمونه
پس آنچه به علم مربوط اسـت كليـت عـام متافيزيـك             . شود  هاي خاص نظم، علم ناميده مي       نمونه

  . كنوني عالم برحسب خصوصيات كلي استةنيست، بلكه تصور و دركي از مرحل
دهنـده نيـاز    هورن قصد دارد با دليل اثبات نمايد كه نظم فراگير جهان، بـه قـدرتي نظـم        هارتس    

بنيـاد  . گيـرد  حقيقـت نـشأت مـي   / اساس و استدلال او از ديدگاه خاصش در بـاب واقعيـت         . دارد
  اين ادعاست كه نظم طبيعت مصداقي از نظـم اجتمـاعي اسـت، يعنـي نظـم          برهان نظم او مبتني بر    

در نظم اجتماعي افراد سازندگان نهـايي واقعيـت هـستند،          ). آزاد(بين تنوعي از افراد تقريباً مختار       
  .نامد  مي14»افراد پويا«هورن گاهي   و هارتس13»هاي واقعي هستي«چيزي كه وايتهد، 

هــا از  اي از داده  بــا اكتــساب مجموعــه15ي تقريبــاً خــود ـ آفــرين،  ينــداهــر موجــود واقعــي، فر    
انضمام يـك هـستي     « و   16»پيوستگي«يند را   وايتهد اين فرا  . يك وحدت معين است   اش در     گذشته

اي بـراي موجـودات واقعـي     ، هستي واقعـي، داده  »پيوستگي«يند  ابا اتمام فر  . نامد  مي» واقعي جديد 
  د و كثيـر توسـط واحـد       شـو   كه اين كثرت به وحدت بـدل مـي         وايتهد معتقد است  . دشو بعدي مي 

اش  گيرد، كاملاً توسـط گذشـته    خويش نشأت ميةاين هستي واقعي كه از گذشت  . يابد  افزايش مي 
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اي مختـار و   توان گفت تا اندازه  خود ـ آفرين و مي  ايهر هستي واقعي تا اندازه. شود محدود نمي
  .آزاد است

 پـويش  فلـسفة ن در اين قسمت در گرو بررسي اجمالي مفاهيم اساسي هور فهم عبارات هارتس      
گـري و عليـت در طبيعـت را بـا      است؛ نظام متافيزيكي كـه تـأثير و نفـوذ الهـي، اختيـار، آفـرينش          

  :آميزد يكديگر مي
بـه  . اسـت » هـستي واقعـي  « اصلي مابعدالطبيعه، درك واقعيت كامل يـا  مسئلةدر مكتب پويش،        

اران مكتب پويش هم چون       فدطر. موجود بما هو موجود باشد    » هستي واقعي « از   رسد مراد   نظر مي 
، بـودن و شـدن دو روي      )becoming( و صـيرورت     )being(هورن معتقدند وجـود       وايتهد و هارتس  
  .يك سكه هستند

 تـاريخ بـه خـود معطـوف     طـي ترين مسائلي كه ذهـن فلاسـفه و انديـشمندان را           يكي از اساسي      
 پـويش بـه     فلسفةذار  نگوايتهد به عنوان بنيا   .  ثابت و متغير و چگونگي تعيين آن است        طة راب ،داشته

. كنـد   هاي سنتي تفكر را كه سعي در پيوند ميان ثبات و تغييـر دارنـد، رد مـي                    روش ةصراحت هم 
به نظر او تنها    . شود  لحاظ مي » ثابت «هبالضرورها، هستي واقعي به عنواني امري          آن نگرش  ةدر هم 

گاري و ايجاد پيوند ميان ثابت و تغيير و ميان بودن و شدن اين اسـت كـه پـويش را بـراي           راه ساز 
 ,Whitehead(تواند منتزع و جداي از پويش باشـد  وجود نمي. ذرات هستي واقعي، اساسي بگيريم

p.137(.                    پويش و تغيير با وجـود لازم و ملـزوم يكديگرنـد و وجـود بـدون پـويش و پـويش بـدون 
اي كـه   فلسفه. نامد  مي» وارگي   اندام فلسفة«وايتهد، متافيزيك خود را     . ارض است وجود مستلزم تع  

در آن پـويش و تغييـر، تحـول زمـاني و كـشش و كوشـش لحـاظ شـده و در عـين حـال، وجــود           
تشبيه درست براي جهان، ماشين نيست، بلكه انـدام  . موجودات واقعي متفرد نيز پذيرفته شده باشد 

هـر عـضو،   . اي متحول و كاملاً متحد از حوادث مرتبط اسـت       ه مجموعه زنده يا ارگانيسم است ك    
يابـد و ايـن همـان     رسـاند و هـم از آن تعـديل مـي      كـل مـدد مـي     ةهم به فعاليت يگانـه و يكپارچ ـ      

وار از واقعيـت اسـت، زيـرا در يـك اجتمـاع هـم وحـدت اسـت هـم همكـاري،                    برداشت اجتماع 
اي در هم تنيده از حوادث مـرتبط بـه هـم      هان شبكه ج.  فرديت اعضاي جامعه از بين برود       نكهآ  بي

وار از واقعيت كه فردي بـا حفـظ فرديـت             با برداشت اجتماع  . شود   لحاظ مي   با تأثير و تأثر متقابل    
توانـد در     افكند كه هريـك از اجـزا مـي          نظمي فراگير بر جهان سايه مي     . خود وحدتي با كل دارد    

  .وجود به نحوي در وحدت اجتماع كنندتكامل ديگري دخالت داشته باشد و كثرات م
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اي جهـات بـالقوه و         كـه در هـر پديـده       آنجـا از  . يابد  اين وحدت فقط در زمان حال تحقق نمي           
بنـابراين  . امكاني وجود دارد، هر پديده در جهت فعليـت يـافتن يكـي از آن جهـات بـالقوه اسـت         

فـي پديـده و وجـود پيـشين نيـز       كنوني است و از طرةپديده آينده به نحوي منطوي در ذات پديد 
تـري    ينـد بـزرگ   ايابد خـود جزئـي از فر        اي كه تحقق مي     هر پديده .  كنوني است  ةحاضر در پديد  

 رسـيدن بـه     ةكند و حالات بالقوه پيشين واسط       تر جلوه مي    آرايي كلان   است كه در ضمن يك هم     
  .استحالت جديد 

توانـد از هـيچ        چيـز جديـد نمـي      نكته اين است كه مطابق اصل وجود شناختي مكتـب پـويش،               
مفهـوم بـالقوه بـراي فهـم هـستي اساسـي       . وجود آيد و بايد به صورت امر بالقوه داده شده باشد        به

اگر جهان بر اساس ثبات تفـسير شـود، جـايي بـراي     . طور كه مفهوم پويش مهم است   است، همان 
هـايي بـراي     سـت و خـود قـوه       گذشـته ا   ةامور كنوني تحقق امور بالقو    . ماند  مفهوم بالقوه باقي نمي   

  .آينده هستند
اين همبستگي و پيوستگي موجودات در زمان گذشته، حال و آينده، سامان دادن اصـل وجـود             

، انـسان را بـه   فلـسفه گرايي و سوق دادن آدمي به سـوي وحـدت در ايـن     شناختي بر مبناي كثرت  
فراگيـر قابـل تبيـين نيـست، هـر          كثير في نفسه بـدون اصـلي        . سازد  مبدأ و فاعل متعال رهنمون مي     

اي از اصـول و قـوانين      رو وايتهـد، مجموعـه      از ايـن  . توضيح و تبييني مستلزم نوعي وحـدت اسـت        
  ).477صوايتهد، (داند كه همه از فيض خداوندي است  متافيزيكي را بر عالم مستولي مي

. شـود  حد ختم نمي پويش به محو شدن هويت افراد و كثرات در وا  فلسفة ةگرايان   وحدت ةنظري    
در اصـل خـود آفرينـي،       . شود  هاي واقعي در اين نگاه به صورت فعل خودآفرين لحاظ مي            هستي

 ارتبـاط توانـد آزادانـه بـا بيـرون از خـود              هر موجودي يك هويت مشخص دارد كه با همـان مـي           
ل  ارتبـاط بـا بقيـه، هـويتش مـضمح          ةبنابراين، هر موجودي، حقيقتي است كه در ساي       . برقرار كند 

  .شود نمي
گويـا  . هر موجودي كانون خودجوش و خودآفريني است كه سـهم مشخـصي در جهـان دارد                   

خواهد كه ما از منظر خود وجود به يكايك موجودات جهـان بنگـريم و آنهـا را                    پويش مي  فلسفة
به نوعي مدرك و آگاه از كار و بار خويش تصوير كنـيم كـه در وحـدتي متـافيزيكي از عـالمي                       

  :گيرند طبيعت نشأت ميبرتر از 
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هاي واقعي از آن نظر كه مخلوقي خودآفرين هستند به طرف كاركرد دائمـي خـويش           هستي
  .)Whitehead, p.130(به عنوان بخشي از آفرينندگي جهان متعالي در حركتند

 Hartshorne, Creative Synthesis and) 17»بـودن، آفريـدن اسـت   «هـورن   در عبـارات هـارتس      

).Philosophic Method, p.1  اي توسـط آنچـه    هاي هر رويداد تـازه تـا انـدازه     كه مؤلفهآنجا از اما
 گذشته اسـت،  ة كه موجود كنوني تحقق امر بالقوآنجايابند و از  سابق بر اوست، شكل و رشد مي   

ــست   ــق ني ــودآفريني او مطل ــواره درون   . آزادي و خ ــي، هم ــود واقع ــودآفريني و آزادي موج خ
 چـون  امـا . نمايد كه از طريق موجودات واقعي گذشته ايجـاد شـده اسـت       ميهايي رخ     محدوديت

هاي واقعي گذشته ايجـاد شـده، حـدود و قيـود        ها و قيود از طريق فعل آزاد هستي         اين محدوديت 
در حقيقـت، اعمـال آزاد      . آزادي اين موجود فعلي خود فعل آزاد موجودات واقعي گذشته است          

موجـود  . كند كه در آن فعل آزاد كنـوني رخ دهـد            را معين مي  اي    موجودات واقعي پيشين، زمينه   
  . خويش استةواقعي كنوني سنتزي جديد از گذشت

. هاي آزادي، روش ديگري در باب سخن گفتن از نظـم اسـت    سخن گفتن در باب محدوديت        
ها در آفرينندگي و خـودآفريني موجـودات واقعـي، ميـزان نظـم جهـان را بـه نمـايش                     محدوديت

 ةهورن آن است كـه نظـم موجـود در جهـان را اثـر و نتيج ـ                   مهم در تفكر هارتس    ةنكت. ردگذا  مي
هـايي را بـراي فعـل آزاد       كنـد كـه همـين افعـال آزاد محـدوديت            افعال آزاد موجودات تفسير مي    

 زيـرا فعـل آزاد كنـوني    ،همواره آزادي همراه با نظم است. آورد هاي واقعي آينده پديد مي   هستي
  .خورد  موجودات قبلي رقم مينيز توسط آزادي

توانـد     مـي  18»افعال الهي در باب پيوستگي جهـاني      «هورن اين است كه تنها        روح برهان هارتس      
اگر موجودي كه بر جهـان  . )Ibid, p.9(نظم را در يك مقياس كاملاً جهاني و گسترده تبيين نمايد 
  :جهاني وجود ندارد ةاحاطه دارد، وجود نداشته باشد، هيچ تبييني از نظم گسترد

هـاي متقابـل     كنشةتوان استدلال كرد كه اگر هم بنابراين، در يك برهان منطقي از نظم، مي  
حقيقـت  / توان فهميـد كـه چگونـه واقعيـت            حوادث، جزئي و كمابيش ناشناخته باشند، نمي      

تنهـا  . باشـد » آشـفتگي محـض  « يـك  اينكـه تواند وجـود داشـته باشـد و ابقـا گـردد، جـز           مي
تواند نظـم جهـاني را بـه ارمغـان             جهان، مي  ةي كلي در عرصه و ربط با تاريخ گذشت        ها  كنش

 for Our.( Hartshorne, A Natural Theology)آورد يا قوانين جهان را وضـع و ابقـا كنـد   

Time, p.53   
  :گويد هورن در جايي ديگر مي هارتس
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، برابـر بـا آشـفتگي       ا اصل اين است كه كثرت فواعل، در فقدان يـك فاعـل متعـالي              جدر اين 
  .)Hartshorne, Reality as Social Process, p.92(است

 وجود خدا براي تبيـين نظـم جهـاني ضـروري اسـت، زيـرا فـرد يـا افـراد غيـر الهـي                        ،از نظر او      
هـا و روابـط جزئـي يعنـي ارتباطـات و تعـاملات بـين         كنش. توانند چنين نظمي را ايجاد كنند       نمي

 خاص حاصل آيـد و نظـم فراگيـر جهـاني را ايجـاد      ةتواند در يك محدود    يافراد غير الهي تنها م    
دهنـده فـرض كنـيم هـيچ يـك از آنهـا داراي                از طرفي، اگر ما بيش از يك قدرت نظم        . كند  نمي

  :تأثير جهاني نيستند
) خودجوشـي (اگر تمام افراد، به آراي خويش عمل كنند، يعني عملي با يك صـرافت طبـع                 

 موجـودات آزادانـه بـا       ة تعـارض و آشـفتگي كلـي اسـت؟ آيـا هم ـ            خاص، چه چيـز مـانع از      
هنـگ اسـت،   مااند تا جهاني منظم را ايجاد كنند؟ هر فرد با كـل افـراد ه   يكديگر تباني كرده  

بـين افـراد غيـر       [» هنگي متقابل ماه«بنابراين، مفهوم   . هنگ باشد ماتواند ه    با آشفتگي نمي   اما
 حلـي بـراي آن باشـد    دارد؛ نـه آنكـه راه   ض مـي را پـيش فـر  ] و نظـم  [هنگي ماخود ه] الهي

(Hartshorne, Whitehead's ).Philosophy,p.133   
، حـداقل ميـزان   در مقيـاس جهـاني   ،  » متقابـل  همـاهنگي «مراد اين فيلسوف آن است كه مفهوم            

اگر افرادي با يكديگر توافـق كـرده باشـند تـا نظـم را         . دارد  فرض مي   كمي از نظم جهاني را پيش     
از . د كنند، بنابراين بايد حداقل ميزان اندكي نظـم را در نظـر گرفـت تـا آنهـا موجـود باشـند                      ايجا

 متقابل را در مقياس گسترده و جهاني در نظر بگيريم، بايد نظمي جهاني اين               هماهنگيطرفي اگر   
اي نـسبتاً ثابـت را از پـيش فـرض             عرصـه »  متقابل هماهنگي«مفهوم  .  را اجازه داده باشد    هماهنگي

 متقابل جهـاني، نظـم جهـاني را از          هماهنگيبنابراين،  .  بتواند ايجاد گردد   هماهنگيكند تا اين      مي
  .گيرد پيش مفروض مي

ق اسـت، پـس در   هاي تقريباً آزاد و خلا    ل از هستي   كه جهان متشك   آنجاطبق اين متافيزيك از         
 كـه   آنجـا يـان ديگـر، از      بـه ب  . گيـرد    جهاني را دربر مي    ةجهان موجودي بايد باشد كه اثر او عرص       

گذارد، نظم جهـاني مـستلزم        هاي آزادي موجودات، مقدار نظم جهان را به نمايش مي           محدوديت
تـري از خلاقيـت    پـايين هورن بر آن است كه مراتب  هارتس.  جهاني خواهد بود ةدهند  قدرت نظم 

خـودآفريني  هيم آزادي و    مفـا . شـود   و آزادي موجود در انسان، در ديگر موجودات نيز يافت مي          
  . وسيعي دارندةدر اين مكتب گستر
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كند و حتي مايل اسـت كـه     روح با جسم تشبيه مي     ة خدا با جهان را به رابط      ةاين فيلسوف، رابط      
گونه كه هويت يك شخص در ميان تحولات بزرگ جـسماني             همان. جهان را بدن خداوند بنامد    

ذهن با جـسم مـرتبط و     .  جهان وجود دارد   ماند، ذات خداوند نيز مستقل از جزئيات        ثابت باقي مي  
  . جهان مرتبط و برتر از آن استاجزاي جسماني برتر است، ناظم جهان نيز با اجزاياز 
هورن از طريق اين تمثيل قصد دارد تصويري از شركت همدلانـه و فراگيـر خداونـد و                   هارتس    

هان، بيشتر دروني اسـت و نـه         تأثير خداوند در ج    ةشيو. جايي و هميشگي او ارائه دهد       حضور همه 
 در بـدن  آنچـه  زيـرا  ،تأثيرپذيري خدا از حوادث اين جهان، از نتايج مهم اين تمثيل است           . بيروني

 پـويش نيـز يعنـي    فلـسفة مقـولات اصـلي   . گـذارد  دهـد، در ذهـن او نيـز تـأثير مـي      انـسان رخ مـي  
ايـن گونـه    . شود  طلاق مي كنشي، ارتباط، همبستگي متقابل، پويش و زمانبندي بر خداوند نيز ا            هم

ر بـا نيـروي عـشق    تاو بيـش . نيست كه خدا يك حاكم جدا شده و عقب كشيده شده از عالم باشـد             
 موجـودات اسـت و آنـان را بـه طـرف امـوري       ةخـدا ترغيـب كننـد    . كند تا اجبار و الـزام       كار مي 

و غـايي واقعيـت   هاي حاكم بر ساختار مابعدالطبيعي       انگيزاند و اين امر، برخاسته از ضرورت        برمي
هايي است كه قوانين اساسي عالم ـ كه او نيز جزئـي    است؛ خداوند در اين نگرش تابع محدوديت

  .اند از آن است ـ به بار آورده
ولـي موجـودات آزادنـد كـه       . دهـد   خدا همواره بهترين امكان را در اختيار هر پديده قـرار مـي                

تـرين    شـر نيـز كـه يكـي از اساسـي     مسئلة ترتيب  الهي پيش روند و بدين ةموافق با خواست و اراد    
 مخالفـت بيـشتر بـا    ةهر اندازه كه عالم، صحن   . انتقادها بر صغراي برهان نظم است حل خواهد شد        

 پديـد آمـدن شـرور بيـشتري     ةخواست خدا و تطميع و ترغيـب او باشـد، بـه همـان نـسبت، صـحن           
  .خواهد بود

پذيرد و او نيـز از        جهان از خداوند تأثير مي    . ستهورن، دو قطبي ا     اولوهيت در ديدگاه هارتس       
عـلاوه بـر    .  متغيـر و ممكـن الوجـودي در مـورد ذات خـدا وجـود دارد                ة بنابراين يك جنب   ،جهان
، نسبت به نحوه وجود موجودات متغير دنيايي و ممكن الوجود، خدا داراي ضرورت وجود               اينكه

  .و وجودي نامتغير است
كـران،   پردازي ديني يعني مطلق، بي    فلسفة الفاظ و مفاهيم متعارف      گونه كه آشكار است،     همان    

خـدا بـه    . تغييرناپذيري، سرمدي، خود بسنده، ضروري، علت مطلق در ايـن نگـرش راهـي نـدارد               
توانـد بـه طـور نـسبي          در عـين حـال مـي      .  اسـت  العلل ةـعلكران، تغيير ناپذير و       اي، مطلق، بي    گونه
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هـاي    خـدا در هـر دو سـوي تنـاقض    فلـسفة در اين . المعاليل نيز باشد مند، تغيير پذير و معلول     كران
  :گويد هورن مي هارتس. او در هر دو سو، اصولاً با ديگر افراد متفاوت است. اساسي قرار دارد

او به معنايي عميقاً منحصر به فرد و برجسته علت است؛ او به معنايي، به همان اندازه منحـصر                   
اي كه هـيچ موجـود ديگـري نيـست، لكـن       بيكران است به گونهبه فرد، معلول هم هست؛ او     

» اصـل تعـالي دوگانـه   «ايـن امـر را   . اي كه هيچ موجود ديگري نيـست    كرانمند است به گونه   
-Hartshorne, The God of Religion and The God of .Philosophy, p.162)نـامم  مـي 

163)  

  

  ة دوم و سومنقد و ارزيابي مقدم
 فلـسفي و متـافيزيكي خـاص        ة ادل ـ ةهـورن بـر پاي ـ      ظه شد، برهان نظم هـارتس     گونه كه ملاح    همان

 پـويش  فلـسفة نقض و ابرام، جـرح و تعـديل مبـاني    . استحقيقت  /الهيات پويشي در باب واقعيت    
  : دوم و سوم اين برهان وجود داردة نكات قابل تأملي نيز در مقدماماطلبد،  مجالي گسترده مي

هـاي    هـستي  «ة سوم برهـانش برآگـاهي و آزادي هم ـ        ةت صدق مقدم  هورن براي اثبا     هارتس .1    
هاي رياضيات، به ويژه فيزيك جديـد،          پويش سعي دارد براساس يافته     فلسفة. زند  تكيه مي » واقعي

بر اساس قوانين فيزيك كوانتومي     . رويكردي نوين به مسائل مهم و سنتي مابعدالطبيعه داشته باشد         
توان تعيين كرد و فقـط   اي را نمي  مكان دقيق ذرات درون هسته     كه آنجاـ از   19ـ اصل عدم قطعيت   

اي نـوعي شـعور در نظـر       تـوان سـخن گفـت، بـراي ذرات درون هـسته             طور احتمالي از آن مـي       به
دانـشي و يـا خطـاي     فيزيـك كوانتـوم، دخيـل شـدن احتمـالات را ناشـي از كـم             . شـود   گرفته مـي  

پـي آن، نـوعي اختيـار در ايـن ذرات      گـاهي و در داند، بلكه آن را دليل نـوعي آ    گيري نمي   اندازه
 پويش تعاريف فنـي دارد كـه بـا    فلسفةالبته بايد توجه داشت كه بسياري از اصطلاحات        . گيرد  مي

در ايـن تفكـر بـه    » احـساسات «براي مثـال، واژه  . كاربرد مصطلح آنها، شباهت بسيار ناچيزي دارد  
حتي انرژي الكترومغناطيسي كـه از  . رود ر ميكا معناي انواع اثرپذيري يك شيء از شيء ديگر به    

  .شود، واجد نوعي احساس است يك الكترون به الكترون ديگر منتقل مي
 موجودات، نوعي آگاهي اجمـالي و  ةرسد نسبت دادن هدف آگاهانه و آزادي به هم     نظر مي   به    

شـود؛     اطلاق مـي   مبهم باشد كه براي انسجام و كليت مقولات متافيزيكي پويش به كل عالم ماده             
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 رويـدادها  ة مـوارد قابـل اطـلاق بـر هم ـ    ةزيرا از نظر وايتهد يك مقوله بايد در همه وقت و در هم       
  .باشد

بـر  . اي از درك و شعور دارند  خود بهرهة موجودات هستي، به انداز ة صدرايي نيز هم   فلسفةدر      
ادي و آگـاهي  اساس اصالت وجود و وحدت حقيقـت آن، در تمـام مراتـب تـشكيكي وجـود آز         

 وجود و كمال مساوقند، بنابراين هرجا كه حقيقـت وجـود در كـار               اينكهبا عنايت به    . وجود دارد 
به تعبير صدرا، صفات كماليه ماننـد علـم و قـدرت و اراده و              . باشد، كمالات آن نيز در كار است      

. تون حقيقت وجود هستند و هـيچ كمـالي از حقيقـت وجـود بيـرون نيـس              ئحيات از اوصاف و ش    
 صملاصـدرا،   (كنـد   صـفات آن نيـز خودنمـايي مـي    ةپس هرجا كه وجـود خـود را بنمايـد، هم ـ        

  .)139ـ140
. دشـو  صـدرايي مقايـسه      فلـسفة تواند با وجود رابـط در         الهيات پويشي مي  » همبستگي «ة نظري .2    

ل در عـالم مـاده هـيچ وحـدانيتي كـه اسـتقلا         . نيـست   اجزاملاصدرا نيز قائل به فرديت و استقلال        
عالم ماده از نظر صدرا صرفِ ربط، تعلق و نـسبت و وجـود آن، وجـود    . داشته باشد، وجود ندارد 

 نـسبت بـه   اجـزا هورن نيز معتقد است جهان ماده يك ارگانيسم است كه تمام     هارتس. رابط است 
م، جهان پيوسته طي جريان زايـش       س ارگاني فلسفةدر  .  ديگر آگاهي، حيات و ارتباط دارند      اجزاي

 در حـال شـدن   آنچـه هـر  . شود، ولي در جريان صيرورت و شدن، فنـا هـم وجـود دارد      ته مي ساخ
يابد؛ گرچه به نحـوي آن   است از هستي خويش دست شسته و خود را در يك شدن ديگر باز مي          

تـوان   بنابراين به يك پديده از دو لحاظ مي      .  جديد نهفته و پنهان است     ةموجود قبلي در بطن پديد    
اي كـه      به خودش فرديت دارد و داراي هويت و تحصل است؛ با نظـر بـه پديـده                 با نظر : نگريست

در ديـدگاه   . باشد، ايـن پديـده بـه عنـوان يـك جـزء بـه سـوي آن در جريـان اسـت                        مافوق او مي  
ارگانيك، تمام رويدادها به نحوي بـا هـم مـرتبط بـوده و گرچـه هريـك از آنهـا در حـال شـدن                     

تـوان گفـت    تري برسند و در نتيجه مي  تكامل يافتهةبه يك مرتبخواهند  ند، اما با اين شدن مي هست
  .هاي فردي عين كمال آنها خواهد بود كه فناي تشخص

 پويش يعنـي صـيرورت، حركـت و پـويش     فلسفة دوم برهان نيز مبتني بر اصل اساسي ة مقدم .3    
تبـاط و داراي تـأثير   داند كه هر عضوي با كـل ار        اي مي    ارگانيسم جهان را اندام زنده     فلسفة. است

ماهيت واقعيت، جريان و سيلان است، طبيعت يك حقيقت ايستا نيست، بلكه ملازم             . متقابل است 
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سراســر جهــان در پــويش مــستمر قــرار دارد كــه ايــن همــان حركــت جــوهري   . بــا تغييــر اســت
  .كند صدرالمتألهين را تداعي مي

 آگـاهي و آزادي مراتـب وجـود       صدرايي از حركت، صيرورت، وجود،     فلسفة پويش و        فلسفة
شناسـي     هريك طبق مبـاني خـاص، در قلمـرو خـاص انتولوژيـك و معرفـت                اماگويند،    سخن مي 

، تنهـا  فلـسفة گويا اين دو . كنند كه اين مباني كاملاً از يكديگر متمايز است    خود، آن را تفسير مي    
ش و غايـات بـا   طـور كلـي در رو       در باب سخن گفتن از يك موضوع واحد اشتراك دارنـد و بـه             

 صدرايي، حركـت مفهـومي عقلـي اسـت كـه از نحـوه وجـود سـيال                   فلسفةدر  . يكديگر متفاوتند 
ثابـت و  : وجـود دو قـسم اسـت   . اي از وجـود اسـت       بنابراين صيرورت خود نحوه   . گردد  انتزاع مي 

پويش را كه تحولات زمـاني و فعاليـت پيوسـته اسـت              پويش، حركت و   فلسفةكه    در حالي . متغير
عمده اين است كـه فراتـر از وجـود تنهـا             انتقاد اما. داند  تر از آن مي     ابل وجود و گاه اساسي    در مق 

به تعبير ديگر، صـيرورت و    . صورت گيرد » عدم«بنابراين صيرورت و پويش بايد در       . است» عدم«
اگر پويش را در مقابل وجود و غيـر وجـود بينگـاريم، صـيرورت، مـصداق              . حركت معدوم باشد  

  .نظر كاملاً نامعقول است د كه بهگرد عدم مي
تـوان بـين       پويش، وجوه اشتراك زيبـايي را مـي        فلسفة صدرا با    فلسفةهاي    نظر از تفاوت    صرف    

  :اين دو تفكر يافت
  ســيلان و حركتــي . در هــر دو نظــام، هــستي سراســر ســيلان، حركــت و صــيرورت اســت  . الــف

  اي از  يل اســت و حركــت نيــز نحــوه كــه وجــود اصــآنجــادر نظــام صــدرا از . ذاتــي و درونــي    
  توانـد منتـزع      در نظـام پـويش نيـز وجـود نمـي          . وجود است، حركت و صيرورت اصـالت دارد           
  مفاهيم پويش و وجود لازم و ملزوم يكديگرند. و جداي از پويش باشد    
    با توجه به اصل تشكيك وجـود و عـين مابـه الاشـتراك بـودن مابـه الامتيـاز، از نظـر صـدرا،                         .ب
   پـويش نيـز     فلـسفة درهـم تنيـدگي حـوادث در        . گـردد   عالم در عين كثرات به وحدت باز مـي            
  پـذيرد، هـر پديـده را يـك جريـان گـذرا بـه سـوي          در عين حال كه استقلال هر پديـده را مـي       
  هــا، ســبب  پيوســتگي و ارتبــاط پديــده. آورد  بــا كــل بــه حــساب مــي همــاهنگيآرايــي و  هــم    
ــارچگي و     ــي  يكپ ــان م ــدت جه ــيرورت     وح ــن ص ــرا اي ــود؛ زي ــدامش ــي م ــورت م ــرد   ص   گي
  .كند و اين امر از قطعه قطعه شدن هستي جلوگيري مي    
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  آيـد واجـد    هـر صـورتي كـه مـي    . اسـتوار اسـت  » لبس بعد از لـبس «حركت جوهري صدرا بر   . ج
  تمام كمالات صور قبلي اسـت؛ از ايـن رو كـل جهـان مـادي داراي يـك حركـت اسـت كـه                             
   صـورت قبلـي خواهـد    ةبنابراين، همواره صـورت بعـدي تكامـل يافت ـ        . رو به سوي تكامل دارد        
  م نيـز   س ارگاني ـ فلـسفة در  ). و نه از بـين رفـتن صـورتي و جـايگزين شـدن صـورتي ديگـر                 (بود      
ــان               ــك جه ــه ي ــذر ب ــال گ ــدن، در ح ــن ش ــا اي ــستند، ب ــدن ه ــو ش ــال ن ــه در ح ــوادثي ك   ح
  پــذيرد، ولــي ايــن فنــا عــين  هــاي فــردي فنــا مــي  و لــذا اگرچــه تــشخصتاســتــر  يافتــه تكامــل    
  دهــد ولــي تــشخص   قبلــي تــشخص فــردي خــود را از دســت مــي ةزيــرا پديــد. كمــال اســت    
  .كند  كل جديد اكتساب ميةديگري به عنوان جزء سازند    
ايـن نظـم و      متقـابلي در مقيـاس جهـاني وجـود دارد و             همـاهنگي كند    هورن ادعا مي     هارتس .4    

دهنـده اسـت كـه         جهـاني و فراگيـر، بـرخلاف سـاير انـواع نظـم، نيازمنـد قـدرتي نظـم                   هماهنگي
گرچه اين مقدمه نقـش اساسـي       . اي بر مقياس جهاني نظم داريم        ما چه احاطه   اما ،متافيزيكي است 

او . )Scriven,p.126(كنـد    دليـل متقنـي بـراي آن ارائـه نمـي     امـا در استدلال او در برهان نظم دارد،      
سر ـ ـروري، مفــ ـقايق ضــ ـمعتقد است كه نظم در مقياس جهاني يك حقيقت ضروري است و ح           

يازمند ـنابراين ن ـــ ـاشد و بــ ـگر بــ ـاي دي   تواند به گونه    تند، زيرا حقيقت ضروري نمي    ـويش هس ـخ
 Wayne Viney, Charles )ن دارنـد ــ ـه تبييـاز ب ــكن ني ــايق مم ــها حق ــتن ـ. ندـتري نيستـين بيشـتبي

Hartshorne  and   the  Existence of God, p.82 )     ،  
آنها حقايق ممكني هستند كـه      . كند كه موارد خاص از نظم جهاني نيز ضروري باشد           اما انكار مي  

   .(ibid)باشند نيازمند تبيين مي

سـي كـلام    به ويژه خداشنا ابراهيمي، د، با خداي اديانشو  خدايي كه در اين برهان اثبات مي    .5    
وجـودش  . پـذيرد   ند اين برهان، از جهان تـأثير مـي        مناظم هوش . بسيار فاصله دارد    اسلامي فلسفةو  

.  ذهـن بـا بـدن اسـت        ة چنين خداوندي با جهان، ماننـد رابط ـ       ةرابط. ضروري و فعلش ممكن است    
ايـن  . دبنابر اين تفكر، خدا تغيير ناپذير نيست، حتي اختيار آدمي بر حيات الهـي تـأثير واقعـي دار                  

. تـرين اسـت   خدا نه قادر مطلق است و نه عالم مطلق، بلكه تنها در مقام مقايسه، قـادرترين و عـالم            
 امـا تـرين موجـود اسـت،         تـرين و البتـه خيرخـواه        متألهان پويشي برآنند كه خـدا قـادرترين، عـالم         

ل در او قدرت نامتناهي ندارد، بلكـه همـواره يـك عام ـ     . يك از اين اوصاف وي مطلق نيست        هيچ
مند، خودآفريني و تأثير خداونـد        هر رويداد محصول مشترك علل قانون     . ميان عوامل بسيار است   
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بنـابراين، خـدا   . او علم نامتناهي ندارد؛ زيرا علم تفضيلي بـه آينـده غيـر معـين محـال اسـت           . است
خداونــد تــابع . توانــد بدانــد كــه مخلــوق مختــار چــه چيــزي را اراده كــرده اســت پيــشاپيش نمــي

  . موجودات به غايات خير استةهاي قوانين عالم است و تنها ترغيب كنند وديتمحد
ترين عناصر خداشناسـي رايـج و الهيـات برخاسـته از متـون دينـي اديـان                    مكتب پويش، اساسي      

من هيچ بخشي از سنت مسيحي را نيز سراغ ندارم كه به هيچ معناي خاصي،               . كند  الهي را نفي مي   
هورن مدعي است كـه خـدا، بـه معنـايي كـاملاً           هارتس.  تغييرپذير بداند   و ندخدا را معلول، كرانم   

 رخ مـسئله ايـن  . منحصر به فرد علت است، به معنايي به همان اندازه منحصر به فرد، معلـول اسـت        
رسـد   گيـرد؟ بـه نظـر مـي     هاي اساسي قـرار مـي   نمايد كه به كدام معنا خدا در دو سوي تناقض        مي

كنـد كـه    دو قطبي خويش تنها با الفاظ و مفـاهيم عـام و كلـي بـازي مـي               هورن در الهيات      هارتس
  .تواند نماد يك حقيقت عيني و خارجي باشد نمي

رأي با حكماي اسلامي معتقدم طبق برهان امكـان و   هاي نادرست، هم  گونه استدلال   در نقد اين      
روري اسـت و  طبـق       تنها وجود او، بلكه افعـالش نيـز ض ـ          الوجود است و نه     وجوب خداوند واجب  

الوجود بر هستي حاكم است كه علم تفـضيلي بـه گذشـته، حـال و                برهان توحيد، تنها يك واجب    
ــده دارد ــت؛ همـــ ـ   . آينــ ــضوري اســ ــم حــ ــن علــ ــام  ةايــ ــور و تمــ ــيا امــ ــزد او اشــ    در نــ

  
علـم بـسيط   .  موجودات و حتي ذات خويش است   ةحاضرند و اين حضور، ملاك علم خدا به هم        

تنهـا بـا اختيـار آدمـي منافـات        چنين علمـي، نـه    . گيرد  ال و آينده را فرا مي     و اجمالي او گذشته، ح    
علم ازلي خداونـد بـه هـر شـيء بـا            . سازد  ندارد بلكه صدور فعل اختياري از انسان را ضروري مي         

بنابراين، متعلق ايـن علـم، افعـال اختيـاري انـسان بـا وصـف               . گيرد  حفظ خصوصيات آن تعلق مي    
 صملاصـدرا،  (نمايـد  ن روي، غير اختياري بودن ايـن افعـال محـال مـي            از اي . اختياري بودن است  

318(.  
كلام اسلامي با مطرح كردن توحيد افعالي و فاعليت طولي خداوند بر سراسـر هـستي، قـدرت                    

از اين روي، خودآفريني و قانونمنـدي در عـرض فاعليـت خداونـد              . كند  مطلق او را نيز اثبات مي     
توحيد افعالي به معناي نفي مطلق فاعليت ديگـر موجـودات و          .  سازد نيست تا قدرت او را محدود     

  .كند انكار نظام عليّ و معلولي نيست بلكه تنها فاعليت مستقل آنها را نفي مي
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   و سخن نهايي نتيجه
 روايـت برهـان، بـسياري از      ةاين نحو .  است آنهورن در ماتقدم بودن       ارزش برهان چارلز هارتس   

انـد،     شـواهد تجربـي بنـا شـده        ةتقريرهاي سنتي برهان نظم كـه عمومـاً بـر پاي ـ          انتقادهايي را كه بر     
يابد و از طرفي چون اين متفكر براهين اثبات وجـود خـدا را در تحـت يـك طنـاب درهـم                    برنمي

هـا   گنجاند، بـازهم از بـسياري از اعتـراض       نمايد، مي   ها كه يكديگر را تقويت مي       تنيده از استدلال  
  .ماند مصون مي

 اول خـود بـا      ةهورن مانند بسياري از تقريرهاي معاصر برهان نظـم در مقدم ـ            هان نظم هارتس  ر    ب
گيـرد و از نظـم فراگيـر جهـاني       ارگانيسم، جهان را به عنوان يك كـل در نظـر مـي    فلسفةتكيه بر   

 تكامـل در تبيـين      ةهاي رقيب مانند نظري ـ     گونه تقرير آن است كه نظريه       امتياز اين . گويد  سخن مي 
جــايي و  زنــد و تــصويري از شــركت همدلانــه و فراگيــر و حــضور همــه هــان را كنــار مــينظــم ج

 وجـود شـر را كـه يكـي از       مسئلةزند و به زيبايي       هميشگي خداوند در كار و بار جهان را رقم مي         
گونـه كـه بيـان شـد، ضـعف             همـان  امـا . كنـد   ها بر برهان نظم است، حـل مـي          ترين اعتراض   عمده

  : برهان مشهود استاستدلال در مقدمات اين
   اول كـه قابـل شـناخت بـودن مـساوي بـا وجـود داشـتن اسـت پـذيرفتني                     ةاستدلال بر مقدم ـ   .1    

  علاوه بر آن، اين متفكر هيچ استدلال محكمـي بـر چرايـي ناشـناختني بـودن جهـان                    . نيست        
  .منظم ندارد        

   تمـايز بـين نظـم جهـاني بـا سـاير انـواع         دوم و سوم ايـن اسـتدلال نيـز قـادر بـه ايجـاد        ةمقدم .2    
  .كند نظم نيست و به هيچ روي معياري تام براي سنجش نظم جهاني بيان نمي        

   پــويش نيــز فلــسفةهــورن ـ بــر فــرض كــه بــا او در متافيزيــك خــاص    برهــان نظــم هــارتس .3    
  ه انجــام رســاند، داســتان شــويم ـ حتــي اگــر بتوانــد رســالتي را كــه بــر دوش كــشيده ب ــ   هــم        
  بـه راسـتي اعتقـاد بـه خـداي      ! رساند كـه شايـستگي خـدايي را نـدارد      مبدأيي را به اثبات مي            
  . كنـد   تغييرپذير، متأثر از خلق، بـدون قـدرت و علـم تـام بـا الحـاد چـه تفـاوتي مـي            مندكران        
  ! شـود؟   نـد يـا آفريـده مـي       آفري  چنين خـدايي مـي    ! و آيا چنين خدايي ارزش پرستيدن دارد؟              
  هــاي وارد بــر تقريــر ســنتي برهــان  هــورن بــراي فــرار از اعتــراض رســد هــارتس بـه نظــر مــي         
  .دشو تر پرتاب مي طلبد ـ به گردابي مخوف كه پاسخ به آنها مجالي ديگر مي  ـ نظم        
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  م، برهــان نظــم او اگــر از انتقادهــاي وارد بــر روايــت مــا تقــدم هــارتس هــورن چــشم بپوشــي .4    
  بايد مانند براهين عقلي محض چون برهـان وجـودي، يقـين منطقـي ايجـاد كنـد و بـه تعبيـر                               
ــد             ــراد نباش ــه اف ــسته ب ــسبي و واب ــذيرش آن ن ــورن پ ــارتس ه ــضي . ه ــارات  تناق ــه در عب   ك
   برهـان،   خورد اين است كه بـا وجـود تقريـر غيـر تجربـي از ايـن                  هارتس هورن به چشم مي            
  ايـن اسـتدلال، براسـاس مبـاني عقلـي تـام       . دانـد  زايي آن را احتمالي و ذوقي مي     باز هم يقين          

   پــويش شــكل گرفتــه اســت، بنــابراين اگــر يقــين منطقــي بــه همــراه نيــاورد، بايــد در         فلــسفة
   تفكـر  ةه ايـن مبـاني و اصـول، سرچـشم        ك ـ شـك كـرد؛ و حـال آن        فلـسفه اصول اساسي اين            
  ديگــر تفكيــك  در تبيــين ايــن امــر، ســه گونــه يقــين را بايــد از يــك. اســتهــارتس هــورن         
  :كرد        


� ر
���    .ا��     ����� �
�
 اين يقين در استنتاجات و اسـتلزامات منطقـي و           : 
ــوژي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا  توتولــــــ     هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ي خـاص و تـصديق      ا  تـصديق بـه قـضيه يـا رابطـه         : نمايـد و دو تـصديق دربـر دارد          چهره مي         
  زيـد انـسان    «و  » زيـد انـسان دانـشمندي اسـت       «ميـان   .  نقيض آن قضيه صحيح نيست     اينكهبه          
  . يقين منطقي وجود داردةچنين رابط» است        


� ذا��  .ب    �
 اين يقين يعني جزم و قطع ذهني و رواني بـه امـري از امـور كـه در         : 
ــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   برابــــــــــــــــــ

  يقـين ذاتـي، تعلـق خـاطر و     . انـد   يقـين ذاتـي، هـر دو حـالتي روانـي     شك و. شك قرار دارد         
  كنـد    اي يقـين پيـدا مـي        اي است، مانند وقتي كه كسي بـا ديـدن نوشـته             اعتقاد قطعي به قضيه           
  تفـاوت  . كنـد    كـسي اطمينـان قطعـي پيـدا مـي          ة دوست اوست و يا به صحت گفت ـ       ةكه نوشت         
  يــن اســت كــه احتمــال درجــاتي دارد و از كمتــرين درجــه تــا ســرحد يقــين بــا احتمــال در ا        
  جزم در نوسان است؛ اما يقـين، يعنـي علمـي كـه چنـان بـا واقـع مطـابق اسـت كـه احتمـال                                    
  .هيچ خلافي در آن راه ندارد        

 يقــين موضــوعي از ابتكــارات شــهيد صــدر اســت و بــراهين :
�ــ
� ���ــ���) ج    
ــان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــتقرايي برهــــ   اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي               ــوت م ــي ق ــين يقين ــر چن ــد ب ــا تأكي ــم را ب ــشد نظ ــين  . بخ ــين يق ــشان در تبي ــي  اي   آفرين
  مطــرح »  توالــد ذاتــي معرفــتةنظريــ« جديــدي را بــه نــام ةهــاي اســتقرايي، نظريــ اســتدلال        
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  كند و سعي دارد يقين حاصل از برهان نظـم را از يقـين ذاتـي بـه يقـين موضـوعي رشـد                          مي        
  .دده        

 كـه  دها را خالي ببيند و يقين كن ـ  خود برود و جاي يكي از كتابةرض كنيد كسي به كتابخان       ف
گاه به جستجو بپـردازد و دريابـد كـه        آن. شده است    او گم  ة سعدي از كتابخان   گلستانحتماً كتاب   

 و اين شخص، يقين ذاتي و اطمينـان قلبـي دارد  .  سعدي است  گلستاناز قضا، كتاب مفقود، همان      
بـا وجـود ايـن بـراي اعتقـاد بـه آن       . از آن نظر هم كه با واقع مطابق افتـاده، حـق و صـحيح اسـت                

اي ندارد و يقينش موجه و مدلل نيست و ميزان تصديق او به آن امر با قـراين                    مطلب، دليل و قرينه   
  .خارجي و مجوزات بيروني، تناسب ندارد

يقين ذاتي، بالاترين درجه تصديق است، اعم       تفاوت يقين ذاتي با يقين موضوعي آن است كه              
 دليل خارجي براي آن تصديق باشد يـا نباشـد، ولـي يقـين موضـوعي، تـصديق بـه اعلـي                    اينكهاز  

 تـصديقي كـه قـراين و مجوزهـاي     ة تـصديق بـا درج ـ  ة اين درجاينكهدرجه ممكن است به شرط     
ن اسـت كـه دلايـل خـارجي،         به تعبير ديگر، يقين موضوعي اي     . كند، مطابق باشد    عيني ايجاب مي  

بنابراين يقين موضوعي خـصلتي عينـي دارد و مـستقل از حالـت       .  جزم برساند  ةتصديق را به مرحل   
شـناختي معرفـت     روانةشناختي اين يا آن انسان است ولي يقين ذاتي جنب ـ      نفساني و محتواي روان   

  .)36 صصدر، (كند را بيان مي
برهان نظم را روش عقلي و برهـاني بـراي اثبـات وجـود     بسياري از فلاسفه و متكلمان مسلمان،          

دليـل  «داننـد و از آن بـه    به معناي حقيقي كلمـه نمـي  » برهان«گروهي اصولاً آن را   . دانند  خدا نمي 
كنند و برخي معتقدند اين استدلال براي اثبات وجود خدا بايد به براهين ديگـر تكيـه            ياد مي » نظم

آورد؛ بلكـه در نهايـت         يقـين منطقـي را بـه ارمغـان نمـي           گـاه   و هـيچ  ) 41صجوادي آملي،   (كند  
شـناختي كـه گـاهي بـر اثـر          يقـين روان  .  برهان نظم است   ةشناختي ثمر   اطمينان عرفي و يقين روان    

آيد سودمند است و از اين راه كمـك شـاياني بـه     عادت و زماني از راه سنت و مانند آن پديد مي         
همـان،  (توان آن را با ديگران در ميان نهـاد   دارد و نمي ضابط فكري و عقلي ن    امارساند،    ايمان مي 

  ).234ص
تعـالي را   توانـد ذات واجـب   توان به جزم ادعا نمود كه برهان نظم مي       واقعيت اين است كه نمي        

 به نظر نگارنده، از اين اسـتدلال ـ حتـي در شـكل يـك      امااثبات كند و يقين منطقي فراهم آورد، 
  :دفاعي عقلاني كرد» بهترين تبيين«ه عنوان توان ب برهان تجربي ـ مي



 76

كنـد؛ زيـرا    پذيريم كه برهان نظم در روايت تمثيلي و استقرايي، يقين منطقـي ايجـاد نمـي     مي .1    
. دسـت آوردن يقـين مطلـوب اسـت          گردد باز مانع به     هرچند احتمال خلاف در نهايت ضعيف مي      

سوي صفر ميل دهد، ولي هرگز        بهحساب احتمالات وقوع تصادفي يك مجموعه را ممكن است          
آوردن  گونه كه شهيد صدر اذعان دارد، احتمال خـلاف از بـه دسـت            همان اما ،رساند  به صفر نمي  

  .)36صصدر، (دارد؛ ولي براي رسيدن به يقين موضوعي مانعي نيست يقين منطقي بازمي
يقـين  « را بـا تـرازوي    نبايد منطق را منحصر در منطق كلاسيك دانست و باور           به عقيدة نگارنده  

كند كـه     ذهن بشر قسمت اعظم معرفت يقيني خود را از مقدماتي استنتاج مي           . توجيه كرد » منطقي
راسـتي اگـر منطـق      بـه . اش نيـست     مقدمات يك قيـاس برهـاني بـا نتيجـه          ة آنها با نتايج، رابط    ةرابط

 اسـت كـه ذهـن را از         ها با يكديگر است و اگر منطق ابـزاري           ارتباط انديشه  ةمعرفت دقيق به نحو   
هـاي نـو، تنهـا بـا تـشكيل            دانـش . نيز صادق است  » منطق استقراء «دارد، اين امر بر       خطا مصون مي  

توانـد علـم    اند بلكه استقراء نيز در شـرايط خاصـي مـي           قياس و استنباط شكل كلاسيك پيدا نشده      
ل يقـين منطقـي را      هـاي تحـصي     گونه كه منطق كلاسيك، راه      همان. تازه را با خود به ارمغان آورد      

  .كاود هاي دستيابي به يقين موضوعي را مي دهد، منطق استقراء راه مورد بحث قرار مي
ترديـد،    بي. يقين به صحت تعميمات استقرايي، به هر روي در عمق اذهان و روان آدميان است                  

ين اگر شكاك نباشيم، يقين خواهيم داشت كه اگر سـنگي بـه هـوا پرتـاب شـود، نـاگزير بـه زم ـ                      
گمان حـل     ميرد و اگر نمك را در آب بريزند، بي          گردد و اگر سر كسي را ببرند، ناچار مي          بازمي

ــاري، چنــين تعميمــات اســتقرايي، يقينــي اســت،  . شــود مــي  ايــن يقــين را از قيــاس منطقــي  امــاب
حل قياسي براي مشكل استقراء وجـود نـدارد بلكـه سـاختمان ذهنـي         گيريم، زيرا اصولا راه     برنمي
هاي احتمالي نظريات رقيب، يكـي        نان است كه در شرايط خاصي و در مقايسه ميان ارزش          بشر چ 

  .رساند  يقين ميةدهد و ظن خود را به مرتب را برديگري رجحان مي
هـايي    آنهـا تحقيـق نمـود و نتيجـه     در بـارة  تـوان      سوين برن گردآوري شواهدي كه مي      ةبه گفت     

ردني دارند، بهترين روش براي اين كار است، و از همـين           ك   اعتمادپذير و عمل   اماحتي غير يقيني    
روي، در رويارويي با نظم هستي نيز، با توجه به مجموعه شـواهد بحـث و بررسـي شـده، بهتـرين                    

و ايـن    (Swinburne, .p.298-299)تبيين محتمل را وجود خالقي هوشمند و حكيم خواهيم دانـست  
قربـاني شـدن ارزش احتمـالي كـم در پـاي      «همان است كه شـهيد صـدر اصـل معرفـت شـناختي             

او معتقـد اسـت تجمـع احتمـالات بـزرگ در يـك        ). 507 صصـدر،   (نامد    مي» تر  احتمال بزرگ 
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گويي ساختمان شناخت بشري طوري اسـت  . دشو مورد در ضمن شرايط معيني به يقين تبديل مي        
دار احتمـال زيـاد و   تواند آن مقدار از احتمال نـاچيز را نگهـداري كنـد و بـه سـود آن مق ـ        كه نمي 

  .دشو رود و به يقين تبديل مي بزرگ از بين مي
تواند ارزش عقلي ـ و نه تمثيلـي يـا اسـتقرايي ـ        برهان نظم به عنوان يك برهان تجربي نيز مي.2    

بـدون  (بـودن نيـست و مقـدمات ايـن برهـان       داشته باشد، زيرا تجربي بودن، هرگز به معناي حسي       
 ةاي، عقل يـك قيـاس پنهـان دارد كـه تـأمين كننـد                در هر تجربه  . ي هستند عقل) واسطه يا باواسطه  

علـت واحـد، در شـرايط    «: آن قيـاس خفـي چنـين اسـت    . كليت، ضرورت و قطعيت برهان اسـت      
؛ مطهـري،  217 صسينا،  بوعلي(داند  و عقل جز اين را محال و ناممكن مي       » واحد، اثر واحد دارد   

  .)366ص شرح منظومه، 
يك گام پيش نهيم و با شهيد مطهري همنوا شويم، شناخت خداونـد بـه كمـك آثـار         البته اگر       

-علـل گـرايش بـه مـادي       مطهـري،   (شناخته شده از راه تجربه، نوعي استدلال عقلي محض است           

د، اما شو  اول اين برهان از طريق حس ثابت ميةدرست است كه مقدم). 169 ـ  170 گريري، ص
ند؛ برهان مبنا قرار دادن معلوم براي كشف مجهول است و ايـن             ا  مقدمات، از ماهيت برهان خارج    
  .عمل صددرصد كار عقل است
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